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اندیشه

دوستی از عشق پیشی می گیرد

رابطه دو جنس زن و مرد در طول تاریخ بشــریت  �
همواره از عشقی آتشین تا جنگی تمام عیار در نوسان 
بوده، اما با پیشــرفت اندیشــه و فرهنگ اکنون هر دو 
جنس کم کم به این نتیجه می رسند که روزگار عشق و 
جنگ رو به اتمام اســت و باید با پذیرش شباهت هاى 
دو جنــس، به دوســتی و صلــح اندیشــید. الیزابت 
بدانتر، استاد فلسفه، تاریخ و روان شناسی خانواده در 
پلی تکنیک پاریس، در کتاب «شباهت هاى دو جنس» 
انســان ها را به تفکر درباره روابط میان مردان و زنان 
دعــوت می کند و صور مختلف این ارتباط را بررســی 
می کنــد: از مکمل بودن یا همراهی مــرد و زن با هم 
در بعضی لحظات برجسته تاریخی، تضاد و خشونت 
در هنگامی که این مکمل بودن به  صورت یك ارتباط 
اســتثمارگرایانه درمی آید و مــرد در نقطه مقابل زن 
اســت، تا برابرى واقعی بین مردان و زنان که الگوى 
هزارســاله مکمل بــودن را پایان بخشــیده و الگوى 
جدیدى در حال شکل گیری است. بنا بر روایت بدانتر، 
در دوران اولیه تاریخ بشــرى، بیــن دو جنس تعادلی 
نسبی وجود داشــت که ناشــی از جدایی نقش ها و 
قدرت ها بــود. بدین ترتیب معجزه  زندگی بخشــیدن 
در دســت زن بود و مرد مــرگ را به مبارزه می طلبید، 
در حالی که هر دو منزلت خاص خود را داشتند. وسایل 
هنرى باقي مانــده از دوران ماقبل تاریخ مؤید این امر 
است. تحولات بوم شناختی، اقتصادى و ایدئولوژیکی 
تعادلی را که بر پایه  مکمل بودن وظایف جنسی استوار 
شــده بود از بین برد. ویژگی زنانگی که ســابقا حوزه  
قدرت زنان محسوب می شد، در خدمت مردان درآمد: 
اربابــان مطلق دنیاى خارج الهه هــا را حذف کردند، 
خدایان را جایگزین آنان کردند و کنترل بارورى انسانی 
را که مایه  منزلت شان بود به  دست گرفتند. زن پایگاه 
حاشیه اى نان خوربودن و خانه داربودن را پیدا کرد و تا 
مدت هاى مدیــدى هر نوع موقعیت برتر یا برابر را در 
امر مشارکت از دست داد. مکمل بودن تنها یك خیال 
خام بــود و همه جا یکی مخالف دیگرى محســوب 
می شد، حتی چنین به نظر می رسید که این دو به یك 
نوع واحد تعلق ندارند. این مکمل بودن منفی منشــأ 
نزاعی میان دو جنس شد و زنان را واداشت تا هر نوع 
طرح مشــابهت را رد کنند. تجربه به آنها نشان داده 
بود که مکمل بودن با خود جوانه  نابرابرى و اســتثمار 
را دارد، بنابرایــن با اشــتیاق به انهــدام آن پرداختند. 
اما اکنون برابرى نوظهور موجب شــباهت دو جنس 
شــده و به نزاع دیرین پایان داده است. احساساتی که 
ایــن زوج تحول یافته را متحد می کنند، تغییر کردند و 
عجیب و غریب بودن جاى خــود را به «خودى» بودن 
داده اســت و گرچه این تحول از شدت عشق و تمناى 
ما کاســته، در عوض نوعی مشارکت و همدلی در ما 
ایجاد کرده که بی شــباهت به احساســاتی نیست که 

اعضاى یك خانواده را به هم متحد می کند.
اکنون به نظر بدانتر دیگر نمی توان کسی را تصور 
کرد که به خاطر عشــق حاضر به خودکشی شود. ما 
وقتی به سرگیجه عشق برمی خوریم، مراقب عواقب 
خطرناکی هســتیم که بــراى «خــود» در پی خواهد 
داشت. اگر قرار اســت زجر بکشیم، ترجیح می دهیم 
کــه رابطه را قطع کنیم. اینجا نیز حســاب می کنیم و 
افراط در عشــق را نمی پذیریم که تهدیدى است براى 
کمال خود. ما از عشق شهوانی قرون وسطایی قرن ها 
دور شــده ایم. عشق آتشــین در حال خاموشی است، 
سرگیجه  احساسی نیز همین طور. بدانتر معتقد است 
اکنون خواســت هاى قلبی ما جهش پیــدا کرده اند و 
ما دیگر دنبال اضطراب هاى تمنا ها نیستیم. خواست 
قلبی نسبت به خواست جســمانی در اولویت است. 
عوامل علیت برعکس شده اند: تفاهم بین بدن ها تابع 
تفاهم بین قلب هاست و این بزرگ ترین قصه ماجراى 
زوج است. در نظر بدانتر، اکنون دوستی از عشق پیشی 
می گیرد: علائم بســیارى نشــان می دهنــد که رابطه 
عاشــقانه اى که ما در پی آنیم بیشتر از الگوى دوستی 
تبعیت می کند تا از الگوى عشق آتشین. به جاى درد و 
زجر و شــگفتی و سوءظن، آرامش، شفافیت و اعتماد 
را ترجیــح می دهیم. عدم تقارن ما را دلســرد می کند 
و نمی توانیــم مدتی طولانی یك عشــق یك طرفه را 
تحمل کنیم. عشاق به دنبال تصویر متقارن و متشابه از 
خود هستند یا لااقل می خواهند که ناهماهنگی مفرط 
نداشته باشند. باهم یکی می شویم چون به هم شبیه 
هستیم و می خواهیم نگاه یکســانی به یك واقعیت 
داشته باشیم. عشاق، دست دردست هم منسجم و در 
کنار هم براى مواجه شــدن با زندگی حرکت می کنند. 
دیگر در فکر تصاحب دیگرى و تســلط بر او نیستیم، 
بلکه به فکر دوســت داشته شــدن، حمایت شــدن، 
دلدارى گرفتن، فهمیده شدن و بخشوده شدن از طرف 
دیگرى هســتیم. به گفته آدورنو، تنها نزد کسی که ما 
را دوست دارد، می توانیم بدون اینکه احساس قدرت 
را در او برانگیزیم ضعف خود را نشــان دهیم. بدانتر 
بــا توجه به آمار افزایش تعداد مجردها خاطرنشــان 
می کند جســت وجوى اســتقلال الزاما به معناى رد 
رابطــه  دوگانه نیســت. ولی بدانتر با یــادآوری خطر 
فردگرایــی افراطی در روابط دو جنس بر آن اســت با 
نگاهی خوش بینانه از تغییر مناســبات دو جنس خبر 

دهد؛ نه از پایان انسان که از ظهور انسانی جدید.

تولد علم اقتصاد
چگونه دولت هــا می توانند بدون داشــتن درآمد  �

خرج کنند؟ به چــه دلیل برخی کشــورها ثروتمند و 
برخی فقیرنــد؟ راه درمان رکود اقتصادی چیســت؟ 
پس انداز بیش تر یا مصرف بیش تر؟ علل به وجودآمدن 
تورم چیست؟ پیچیدگي دانش اقتصاد، تنوع نظریه ها و 
سیاست هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف، فراواني 
تصمیم گیري هاي اقتصادي در شــرایط عدم اطمینان 
و وجود مشــکلات فــراوان اقتصــادي در اکثر یا تمام 
کشورها باعث مي شــود اقتصاددانان، سیاست مداران 
و ســایر مردم گاهي دیدگاه هاي طنزگونه، آمیخته به 
حقیقــت، واقعي و غیرواقعي و بعضــا غیرمنصفانه 
درباره اقتصاد بیان کنند. اکثر مردم عادي پس از شنیدن 
حرف هــاي سیاســت مداران درباره بهبود مشــکلات 
معیشــتي، کاهش تورم، رفع بي کاري و افزایش رشد 
اقتصادي و بررســي و مقایسه ســطح رفاه اقتصادي 
خود با این ســخنان به این احساس مشترك مي رسند 
که این ســخنان نمي تواند درســت باشــد و به همین 
دلیل مي گویند اقتصاددان ها (بخوانید سیاست مداران) 
خودشــان هم نمي دانند چه چیز درست است و چه 
چیز نادرست و دائما از کلماتي مانند اگر، شاید، احتمالا، 
ممکن است، با این فرض، از یك سو و امثال آن استفاده 
مي کنند. اندیشــمند، فیلســوف و طنزپرداز انگلیسي، 
جرج برنارد شاو، مي گوید اگر همه اقتصاددان ها را در 
یك جا جمع کنید، به هیچ نتیجه یکساني نمي رسند. 
البته این ســخنان طنــز نمي توانند تمــام واقعیت را 
آشکار کنند. کتاب «چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد» 
با اســتفاده از داســتاني تخیلــي و تصاویــر کارتونی 
مفاهیــم پیچیده مربوط به رشــد اقتصــادی و نظام 
پولی را شرح می دهد. نویســندگان کتاب، پیتر شف و 
اندرو شــف، مبانی رشــد اقتصادی، موارد استفاده از 
ســرمایه، ماهیت ویرانگر وام های مصرفی، علل تورم، 
اهمیت تجارت خارجی، پس انداز، ریســک و بسیاری 
از مهم ترین اصول علم اقتصاد را در این کتاب شــرح 
می دهند. کتاب هفده فصل دارد و در هر فصل درباره 
یکی از مفاهیم اقتصادی پایه توضیح داده می شود. هر 
فصل با یك مقدمــه کوتاه آغاز و مفاهیم موردنظر در 
قالب ماجراهاي پیش آمده براي سه شخصیت اصلي 
داســتان، ایبل، بیکر و چارلي شــرح داده مي شود. در 
طول هر فصل بخش هایی با عنوان «بررسي واقعیت» 
شــامل نظریه هاي اقتصادي ارائه شده و نهایتا فصل 
با یــك نتیجه گیــري به پایــان مي رســد. روش بیان 
موضوعات و مشکلات اقتصادي در یك داستان تخیلي 
طنز به همــراه کارتون هاي متعــدد جذابیت کتاب را 
براي خوانندگان بیشتر کرده است. این داستان طنزآمیز 
خیالــی در جزیــره ای دورافتاده در اقیانوســی به نام 
«اوسونیا» با روایتی از تنها سه مرد ساکن در جزیره کل 
حکایت رشد اقتصاد از وضعیت رابینسون کروزوئه ای 
به ســطوح بالاتر را توضیح مي دهــد. نکته مهم این 
اســت که عوامل یا شــرایط لازم براي رشد اقتصادي 
مانند منابع طبیعي، ســرمایه فیزیکي، سرمایه انساني 
و فناوري چه در اقتصاد رابینســون کروزوئه و اقتصاد 
خیالي اوســونیا و چه در یك اقتصاد پیشرفته تفاوتي 
ندارد. شــرایط کافي براي رشد و توسعه اقتصادي که 
عمدتا به آموزش، جذب ســرمایه هاي خارجي، توجه 
به پس انداز و سرمایه گذاري، مدیریت قضائي کارآمد، 
حقوق مالکیت، ثبات سیاســي،  کنترل رشد جمعیت، 
تحقیق و توســعه، تجــارت آزاد و امثــال آن مربوط 
مي شود، بحث دیگري است که در مورد هر اقتصاد باید 
به صورت جداگانه بررســي شود. نویسندگان در قالب 
این داســتان طنز اقتصادي چگونگي رشد و فروپاشي 
اقتصــاد، رونق و رکــود و بحران اقتصــادي و فرایند 
تحول از یك جامعه ابتدایي به یك جامعه پیشــرفته 
را شرح مي دهند. بســیاري از شخصیت هاي داستان، 
وقایع پیش آمــده براي اهالي جزیره خیالي اوســونیا، 
کارها و فعالیت هاي به ظاهر مضحك آنها، مشکلات 
اقتصادي، حوادث غیرمنتظره و بیم ها و امیدهایشــان 
مي توانند کاملا واقعي باشند. جزیره خیالي اوسونیا از 
نظر نویسندگان در درجه نخست همان ایالات متحده 
آمریکاست ولي اتفاقات داســتان مي تواند مربوط به 
هر کشور دیگري باشــد. مفاهیم مختلف اقتصادی از 
قبیل اهمیــت منابع طبیعی، عوامل تولیــد، نوآوری، 
کارآفرینی، کارایی، بهره وری، فناوری، اهمیت افزایش 
تولید، اهمیت پس انداز، ســرمایه گذاری، انواع اعتبار، 
اهمیــت تجــارت، نقش پــول، اختراع پــول، اختراع 
بانک، اهمیت نقدینگی، رشــد نقدینگــی، تورم، رکود، 
ورشکســتگی نظام بانکــی و بحران مالــی در قالب 
این داســتان خیالي بررسی مي شــوند. نویسندگان در 
مقدمه کوتاه خود توضیح مي دهند که در این داستان 
و قصه خیالي از اقتصاد آمریکا خواننده با بســیاري از 
شخصیت ها و حوادث آشــنا و قابل تشخیص مواجه 
مي شود. البته آنها توضیح مي دهند براي اینکه بتوانند 
چنین داستان پیچیده اي را در یك کتاب کاملا خلاصه 
و فشرده با تصاویر کارتوني متعدد روایت کنند، مجبور 
به دســت کاری و چکش کاري هاي فراواني شده اند تا 
بسیاري از جزئیات دیده نشــود. مثلا در دنیاي واقعي 
اوراق خزانه داري بانك مرکزي آمریکا ۲۰ ســال قبل از 
انتخاب فرانکلین روزولت به ریاست جمهوري منتشر 
شــد اما به علت علاقه و میل شــدید او به هزینه هاي 
دولت نویسندگان تصمیم گرفته اند تا در داستان خود 

او را به عنوان یك مبتکر معرفي کنند.
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امیررضا گلابى
جواد لگزیان

شرح استیون گرین بلت از کشف کتاب مهم لوکرتیوس «در باب طبیعت چیزها»

روایتی جذاب از سرآغاز های رنسانس

جنس شباهت هاى دو 
الیزابت بدانتر

ترجمه : افسانه وارسته فر
ناشر: اختران

چاپ اول: 1398
قیمت: 36000 تومان 

چگونگی رشد و 
فروپاشی اقتصاد

پیتر شف و اندرو شف
ترجمه: حمیدرضا ارباب  

ناشر: نى
قیمت: 36000 تومان

جهان چگونه
 مدرن شد؟

استیون گرین بلت
ترجمه: مهدى نصراله زاده

ناشر: بیدگل
چاپ اول: 1398

قیمت: 62000 تومان

مدرنیته و عصر روشنگری پیوندی دیرینه با هم 
دارند. افســون زدایی از جهان و مشــروعیت زدایی 
از اقتدار کلیســا این دو دســتاورد اساســی عصر 
روشــنگری نویدبخش دوره جدیدی از تاریخ بشر 
بود کــه امــروزه آن را «عصر مــدرن» می نامیم. 
عصاره رساله «روشنگری چیست» کانت به عنوان 
اثری دوران ســاز نیز مؤیــد همین دیدگاه اســت، 
رهایی از اقتدار خرافه، کلیسا و هر آنچه بر فردیت 
انسان ســلطه گســترانده و تأکید بر اهمیت فرد و 
خودآیینی. اما عصر روشــنگری، پیوند آن با جهان 
مدرن، مدرنیته و گسست از قرون وسطی به یکباره 
اتفاق نیفتاد. اســتیون گرین بلــت در کتاب «جهان 
چگونه مدرن شــد؟» در جســت وجوی ریشه های 
مدرنیتــه در دوران رنســانس اســت. دورانی که 
آن چنان که باید در تاریخ اندیشه ها به آن پرداخته 
نشده، گویی به یکباره فلسفه با جهشی جادویی از 
قرون وسطی و فیلسوفانش (آکوئیناس، آگوستین 

و ...) به عصر مدرن گام گذاشت.
گفتــن اینکه دوران رنســانس یا عصــر نوزایی 
حلقه واســط بین قرون وســطی و مدرنیته است 
امر تازه ای نیســت. اما بی تردیــد روایت گرین بلت 
از این گذار روایتی منحصر به فرد اســت. داستانی 
که علاوه بر به تصویرکشــیدن عبور از عصر اقتدار 
کلیســا به عصر روشــنگری، جزئیات بدیعی از این 
گــذار پیشِ روی ما می گذارد، جزئیاتی که شــاید تا 
پیش از این کمتر به آن توجه شــده بود، از ســنت 
کتاب خوانــدن اجبــاری در صومعه هــای قدیمی 
گرفته تا فرایند نسخه برداری از نسخه های قدیمی، 
هنر کتابت در قرون وســطی و ســاخت ابزار برای 
کتابت، از دلبستگی راهبان دیر به کتاب های خطی 
گرفته تا روش های غریب «شکارچیان کتاب» برای 
دل بردن از این راهبان و دست یافتن به نسخه های 
کمیاب و گرین بلت این همه را از خلال داســتانی 
گیرا از سرنوشــت یکی از این شــکارچیان کتاب به 

ما می گوید.
قهرمــان این کتاب یکی از همین «شــکارچیان 
کتــاب» اســت. راهبــی ایتالیایــی به نــام بوچّو 
براچّولینــی که ســتاره اقبالش رو بــه افول رفته 
و از منصــب کتابت بارگاه پاپ بــه جایگاه راهبی 
دوره گرد تنزل یافته اســت. بوچّو یک اومانیســت 
اســت و ماننــد اکثر اومانیســت ها به دنبــال آثار 
روایــت  گرین بلــت  کتــاب  کلاســیک.  گمشــده 
جســت وجوی بوچّو و کشفی اســت که به گفته 
گرین بلت تأثیری عمیق در دنیای مدرن ما داشت. 
یعنی کشــف کتاب «در بــاب طبیعت چیزها» (در 
طبیعت اشــیاء) ســروده لوکرتیوس، شاعر رومی 
قرن اول پیش از میلاد. از این رو، سرگذشت بوچّو و 
جست وجوی وی در صومعه ها و دیرهای اروپایی 
برای گرین بلت بهانه ای است برای بررسی سروده 
لوکرتیوس و تأثیر آن در شــکل گیری جهان مدرن 
از یک ســو و از ســوی دیگر بهانه ای برای مرور بر 
عصری فراموش شــده که در آن «شکار کتاب» یک 
حرفه بود و راهبان با نوشــتن طلســم در ابتدای 
کتاب های دســت نویس ربایندگان احتمالی کتاب 
یا کســانی را کــه فراموش می کنند کتــاب امانت 
داده شــده را بازگردانند لعنت می کنند. کتاب فوق 
جســت وجویی اســت در تاریخ قرون وسطی، اما 

جست وجویی نه چندان معمول.
بوچو یک نســل پیش از پترارک بــه دنیا آمده 
بود و از جمله پیروان ســنت این اومانیست نامدار 
بود؛ پترارکی که به جایگاهی افســانه ای در سنت 
اومانیســم دســت یافته اســت، جایگاهی که به 
گفته گرین بلت خالی از غلو و اغراق نیست. با این 
همه، نمی توان تلاش پترارک را برای احیای سنت 
یونان و روم باســتان نادیده گرفت. تعلق خاطر به 
نبود،  اومانیست ها  گذشــتگان مختص  سنت های 
اما به عقیده پترارک، این مدعیان زنده نگه داشــتن 
ســنت های باســتانی دروغ گویانی بیــش نبودند. 
چه گواهی بهتر بــرای این مدعا که در آخِن محل 
تاج گــذاری حاکمــی که خــود را «امپراتــور روم 
مقــدس» می خواند حقیقتا هیــچ امپراتور رومی 
وجود نداشت. از این رو، سنت پترارک بر ارج نهادن 
به زبان یونانی و لاتین، یعنی همان زبان امپراتوری 
روم مقدس، بنا شــده بود؛ سنتی که بوچو خود را 
از پیروان آن می دانســت و بــه همین دلیل در این 
زبان ها اســتاد شــده بود. البته این امر برای بوچو 
عواید مــادی نیز داشــت. بوچو عــلاوه بر کتابت 
در بــارگاه پاپ توانســته بود جای خــود را در دل 
خانواده های اشــرافی و سرشناس روم نیز باز کند؛ 
خانواده هایی که همواره بــه دنبال معلمی برای 

آموختن این زبان های باستانی بودند.
بــا ایــن  حــال، یادگیــری ایــن زبان هــا بدون 
دسترســی به منابــع اصلی به چــه کار می آمد؟ 
احیای سنت گذشــتگان بدون دانستن آن سنت ها 
امــری غیر ممکــن بــود و چــه منبعــی بهتر از 
کتاب های قدیمی برای آگاهی از این سنت ها؟ اما 
دسترسی به آثار نویســندگان عصر کلاسیک برای 
اومانیســت ها ســاده نبود. علاوه بر نابودی عظیم 
ایــن آثار در فراینــد تخریب کتابخانه اســکندریه، 
باقی مانــده آنها نیز تحت عنوان آثاری شــرک آمیز 
توســط ارباب از بین رفته بودند، بــه علاوه دلایل 
دیگــر و گاه پیش پا افتــاده ای نظیــر ســختی راه 
رســیدن به صومعه محل این رساله های مهجور، 
راهبی که حریصانه از دادن نســخه خطی خود به 
دیگران امتناع می کند یا صرفا بی اطلاعی اعضای 

صومعه از کتاب های گاه باارزشــی که در کتابخانه 
دارنــد از جمله موانع ســر راه اومانیســت ها بود 
کــه گرین بلــت در روایت خود بــه ظرافت بدانها 
می پردازد. به گفته گرین بلت، متون اصلی چندانی 
از یونان و روم باســتان به دست ما نرسیده. غالب 
متون موجــود کنونی نســخه های دســت دومی 
اســت که به مدد همین اومانیست ها و شکارچیان 
کتاب کشف شده. شــاید عجیب به نظر برسد، اما 
متون کلاســیک یونــان و روم تنها بخش کوچکی 
از آثــار تعداد انگشت شــماری از نویســندگان آن 
دوران اســت. به گفته گرین بلت، از هشــتاد یا نود 
نمایشــنامه آیســخولوس و حــدود صدوبیســت 
نمایشــنامه ســوفوکل تنها هفت نمایشنامه از هر 
یک به جا مانده و از از نودودو نمایشــنامه اوریپید 
هجده عدد و از چهل وســه نمایشنامه آریستوفان 
تنها یازده نمایشــنامه به جا مانده. بی سبب نیست 
که کشــف بوچو از دید گرین بلت کشفی دوران ساز 
و مهم بود. از ســوی دیگر، کتابت و نسخه برداری 
به خودی خود امری بیهوده می نمود اگر حمایت 
ثروتمنــدان و حاکمان وجود نداشــت. حیات یک 
نســخه بردار به کــرم حامی مالــی اش که اغلب 
پادشــاهی ثروتمند یا تاجری بخشنده بود بستگی 
داشت. بی سبب نیست که دوران شکوفایی چنین 
حرفه ای مســتقیما به شکوفایی حکومتی بستگی 
داشت که کاتب و نســخه بردار در آن می زیستند. 
بخشــی از کتــاب گرین بلت به بررســی شــرایط 
حاکم بر فرایند حمایت حاکمان از نســخه برداری 
و شــکوفایی فرهنگــی به وجودآمــده زیر ســایه 

دولت های قدرتمند می پردازد.
ظاهرا بوچّو راهبــی خوش اقبال بوده، نه تنها به 
سبب اینکه بعد از دوره ای کوتاه از حرمان و سختی 
در نهایت و در میانســالی به ملاکــی ثروتمند تبدیل 
می شــود، بلکــه به ســبب یافتن یکــی از گنج های 
کلاســیک در گوشــه تاریکی از کتابخانه صومعه ای 
مهجــور آن هم به نحــوی کاملا تصادفــی. روایت 
گرین بلــت از این کشــف روایتی خواندنی اســت، او 
با تســلطی که بــر ادبیات و روایــت دارد (فراموش 
نکنیم گرین بلت شکسپیرشناســی معروف اســت) 
سرتاســر این مکاشفه را به نحوی خواندنی بازسازی 
می کند. از لحظه جدایی بوچو از دوســت نه چندان 

لحظه  تا  بارتولومئو  خوش اقبالــش 
با  ورودش به صومعــه، برخوردش 
کتابدار صومعه، جســت وجویش در 
میان نســخ خطی و در نهایت کشف 
کتاب لوکرتیوس. از سوی دیگر، سفر 
بوچو و کشفش نقبی است به زندگی 
مردم و علی الخصوص اهل کتاب در 
قرون وســطی. روایتــی خواندنی از 
فرایند نگهداری از نســخ پاپیروســی 
یونانی و رومی، نسخه برداری از آنها، 
حفاظــت از آنها و گاه نابودی شــان. 
روایتی که گاه از خط داســتان اصلی 
فاصلــه گرفتــه و به ذکــر جزئیاتی 
دربــاب قرون وســطی می پردازد که 
شاید در کمتر کتاب تاریخی به چنین 

شیرینی بیان شده باشد.
افســانه  اومانیســت ها حکم  برای  لوکرتیوس 
داشــت. چیزی از آثار او را نخوانــده بودند اما به 
ســبب اشــاره به نام او در کار ســایرین اهمیتش 
را می دانســتند و بزرگــی اش را پاس می داشــتند. 
برخلاف بســیاری از بزرگان، زندگی لوکرتیوس نیز 
در هاله ای از ابهام بود، به ســبب گوشه گیری اش 
هیچ رد و نشــانی از زندگینامه وی وجود نداشت. 
همین امر آتش اشتیاق شــکارچیان کتاب را برای 
یافتن آثار وی تیزتر می کرد. البته قرعه به نام بوچو 
افتاد و وی کاشف شــعر مهم لوکرتیوس «درباب 

طبیعت چیزها» شد.
کتاب لوکرتیــوس، به گفته گرین بلت، نوشــته 
یک شاگرد است. شاگردی که تنها ناقل آرا و افکار 
فیلســوف معروف یونانــی اپیکور اســت. اپیکور 
برخلاف بسیاری از فلاسفه یونانی مانند افلاطون و 
ارسطو از تبار اشراف نبود و با درآمد ناچیز معلمی 
روزگار می گذرانــد. با این حال، واضع نظریه ای بود 
که تا دو هزار ســال بعد گواهی تجربی بر صحت 
آن وجود نداشــت و از قضای روزگار دو هزار سال 
بعد شــواهد تجربی بر صحت نظریه او مهر تأیید 
زدنــد. اپیکور معتقد بود جهــان از ذرات کوچکی 
به نام اتم تشــکیل شــده، ذراتی که خصیصه ای 
ندارند مگر اندازه، شــکل و وزن. از منظر او اتم ها 
یک دم از حرکت نمی ایســتند و پیوســته در حال 
برخورد با یکدیگر و ســاختن اجرامــی بزرگ ترند. 
فهم ایــن جهان لاجرم بدون فهم ذرات ســازنده 
آن یعنی اتم ها میسر نیست. پیروان اپیکور نگاهی 
پیامبرگونه به او داشــتند، از نظر ایشان آموزه های 
اپیکور حکم کتاب مقدسی داشت که باید سرمشق 
زندگی قرار گیرد. فلسفه اپیکور پیوندی ناگسستی 
با نظریه اش درباب اتم ها داشــت، همان گونه که 
جهــان اتم جهان کون و فســاد، زایــش و مرگ و 
وجود و عدم دائمی است، حیات انسان نیز چیزی 
بیش از آن نیســت. لاجرم باید به گونه ای زندگی 
کرد کــه در این جهان فانــی از حداکثر لذایذ بهره 
برد، چون چیزی پس از مرگ در انتظار ما نیســت. 
از ســوی دیگر دیدگاه اپیکور در باب تصادفی بودن 
برخورد اتم هــا و در نتیجــه تصادفی بودن فرایند 
کون و فســاد، بی تردیــد در نقطه مقابــل دیدگاه 
غایت محــور و علیت گــرای اغلب 
فلاســفه و از همه مهم تر فلاسفه 
مســیحی اســت. شــاید از ایــن رو 
بتوان اپیکور را اولین فیلســوف امر 
حادث یا تصادفی دانست. امری که 
خارق اجماع اســت و نظم موجود 
و از پیــش برنامه ریزی شــده را در 
هم می شــکند، امــری که خصلتی 

«رخداد»گونه دارد.
هــر چند، بــه گفتــه گرین بلت 
برداشــت رایج از فلسفه اپیکور در 
دام ساده خوانی ها و بدفهمی هایی 
افتاده که به سختی می توان دیدگاه 
امــروزی در باب اپیکــور را با آنچه 
از او و شــاگردانش بــه جای مانده 

اســت، یکی دانســت. به گفته اپیکــور، در یکی از 
معدود نامه های به جامانده از او: «این چنین، وقتی 
می گوییــم لذت هــدف و غایت اســت منظورمان 
لذت های مطلوب مســرفان یا لذت های شــهوانی 
نیست». با این همه، شاید دلیل اقبال اومانیست ها 
بــه اپیکور را بتوان در همین ایده یافت؛ ایده ای که 
مســتقیما قلب اخلاق زاهدانه مســیحی را نشانه 
رفته است؛ اخلاقی مبتنی بر پارسایی و کف نفس. 
آموزه های اپیکور یکســره با آموزه های کلیســا در 
تضاد بود و به همین ســبب کلیسا در هر فرصتی 
که به دست آورد در سرکوب چنین تفکری کوتاهی 

نکرد.
اما کشــف تصادفی بوچو که به گفته گرین بلت 
جهان مدرن به آن وامدار است، چه بود؟ «در باب 
طبیعت چیزها» اثری دشــوار است. کتاب شعری 
حاوی ۷۴۰۰ ســطر شــعر کــه در قالب اســتانده 
شش وزنی ســروده شده است. چیزی شبیه سبک 
شعرهای حماســی هومر که شــاعران لاتین زبان 
دیگری نظیــر ویرژیل و اوید نیز پیش تر از آن تقلید 
کرده بودند. امــا برای بوچوی زبــان دان خواندن 
چنیــن کتابی به لاتین ابدا دشــوار نبــود. علاوه بر 
تبحــر در زبان لاتین، بوچــو واجد خصلتی بود که 
همه شکارچیان کتاب در آن مشترک بودند: علاقه 
به حل کردن معماهای دشــوار متنــی و زبانی. از 
همین رو چنــد صفحه اول چنین کتاب دشــواری 
بوچو را متقاعد کرد که شــکاری نــاب به دامش 
افتاده است. اما کتاب بوچو فقط یک اثر ادبی نبود 
و اندیشــه های لوکرتیوس در ایــن کتاب آن چنان 
بدیع و خارق العاده بود که تــا قرن ها بر متفکران 
بعد از او تأثیر گذاشــت. اما نکته عجیب ماجرا این 
است که به گفته گرین بلت هرچند آرای لوکرتیوس 
در آن زمان غریب به نظر می رســید امروزه بعد از 

هزاران سال برای ما عمیقا آشناست.
گرین بلــت فهرســت کوتاهــی از ایــن کتــاب 
پیشِ روی ما می گذارد؛ فهرســتی کــه هر چند به 
گفته او دعوی جامعیت ندارد اما به خواننده کمک 
می کند با مهم ترین دعاوی لوکرتیوس آشنا شود. از 
نظر لوکرتیوس، همه چیز از ذرات مشاهده ناپذیر یا 
همان اتم ها ساخته شده است؛ اتم هایی که ابدی 
و ازلی اند و دائم در میان کون و فســاد در نوسانند. 
این ذرات از حیث شــمار بی نهایت اند اما از حیث 
شــکل و انــدازه محدود؛ درســت ماننــد حروف 
الفبا که به رغم محدودیــت عددی قابلیت خلق 
بی نهایت ترکیب دارند. اتم ها در خلئی نامرئی در 
حرکتند و از همین رو فضا نامحدود اســت و هیچ 
نقطــه آغاز، میانــه و پایانی نــدارد. لازم به گفتن 
نیســت  دعاوی فوق و مخصوصــا ادعای اخیر با 
ایده منحصر به فردبودن بشــر در الاهیات مسیحی 
در تضاد مســتقیم قرار دارد؛ بشــری کــه به گفته 
لوکرتیــوس، دارای هیچ جایــگاه ممتازی در عالم 
هســتی نیست. خلقت هســتی حاصل یک «پیچ» 
اســت. اصطلاحی که عنوان اصلــی این کتاب به 
انگلیسی اســت. به گفته لوکرتیوس، همه چیز در 
نتیجه یک پیچ، یک انحراف به وجود آمده اســت. 
ذرات اتمــی که در خلأ و در اثر وزنشــان همچون 
قطره های باران در حال باریدنند به ناگاه از مســیر 
خود خارج شده و زنجیره ای بی وقفه از برخوردها 
به راه می اندازند؛ برخوردهایی که ســبب پیدایش 

عالم هستی شده و هر آنچه در آن است.
به ســبب  چنین هستی شناســی ای شاید بتوان 
لوکرتیــوس را از جملــه پیشــروان ماده گرایی یا 
ماتریالیسم دانست؛ دیدگاهی که بعدها متفکرانی 
نظیر گالیله، برونــو، ماکیاولی و بســیاری دیگر را 
شیفته خود کرد. اما چنین هستی شناسی ای عمیقا 
ماده گرایی متضمن فلســفه اخلاق خاص خود نیز 
هست و تعجبی ندارد که این هستی شناسی غریب 
با هستی شناســی مســیحی مولد فلسفه اخلاقی 
ضداخلاق مسیحی شــود. از نظر لوکرتیوس و به 
پیــروی از اپیکور، بالاترین هدف حیات انســان در 
چنین جهانی را می توان در افزایش لذت و کاهش 
درد و رنــج خلاصــه کــرد. اما لذتی کــه حاصل 
کناره گیری از زیاده خواهی و ســیطره طلبی است. 
بزرگ تریــن مانع در راه لذت از منظر لوکرتیوس نه 
درد، بلکه وهم اســت. وهم در کنار زیاده خواهی 
و میل بی حد و حصر به چیزها دو دشــمن اصلی 

خوشبختی است.
بی سبب نیســت که افکار لوکرتیوس خوشایند 
کلیســا نبود. لوکرتیوس نه تنها با هستی شناســی 
خود تیشــه به ریشــه جهان قرون وسطی می زد، 
بلکه با اخلاقی کاملا متضاد با ارزش های مسیحی 
پایه های این ستون اســتوار جهان قرون وسطی را 
سســت می کرد. گرین بلت در کتاب خود به خوبی 
راوی چنیــن چالشــی اســت کــه در نهایــت به 
فروریختن پایه های اقتدار کلیســا و زایش عصری 
نو منجر شــده. شــاید گرین بلت، مانند بسیاری از 
نویســنده ها، در روایت خود از نقش لوکرتیوس در 
شــکل گیری جهان مدرن اغراق کرده باشــد، شاید 
ساده انگارانه باشد که مانند گرین بلت جهان مدرن 
را، از گالیلــه گرفته تا نیوتون و انقــلاب آمریکا، تا 
ایــن حد وامدار لوکرتیوس بدانیم. با این همه، ابدا  
اغراق آمیز و اصلا ســاده انگارانه نیست که بگوییم 
کتاب گرین بلت روایتی گیرا و خواندنی از دوران ها، 
انسان ها و اثرهایی است که عمدتا یا به فراموشی 
سپرده شــده اند یا آنچنان که باید قدرشان شناخته 

نشده است.
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